
 

 دو مهر ساسانی متعلق به موبدان 
گوستینی و شا  ول شاکد ئ دومنیکو آ
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 [۱]دو مهر ساسانی متعلق به موبدان
گوستینی و شا  ول شاکد ئدومنیکو آ

 ی آری سرازش، رامین اعلایی ترجمه
 

هر دو مهر، تصویر یک حیوان   [۲]شوند.آویو نگهداری میخصوصی در تل   یپردازد که در یک مجموعه می هر ساسانی منتشرنشده  این مقاله به معرفی دو م  
های این مهرها  شوند. حکاکی ساسانی محسوب میی  دوره  هنر حکاکی  ترین نمادهای حیوانی در  را در مرکز خود دارند: یکی قوچ و دیگری گاو، که از رایج 

 .دهندرا نشان میای العاده فوق  هنری  مهارت

رد  حال،  اند. بااین د که به سبک رایج اواخر دوره ساسانیان نگاشته شده نهایی به خط پهلوی وجود داراطراف تصویر حیوان، نوشته  در  هرها،م    یحاشیه   بر گ 
، یار دینیک  شامل نام واقعی   هااند. هر یک از این متنیک هنرمند اجرا نشده  به دست   او آشکار  ،ها در جزئیاتی کوچک با یکدیگر تفاوت دارنداین نوشته

 [ ۳].هرهای موبدان زرتشتی معمول بوده استش است؛ سبکی که در م  ای (، و نام پدر1غمُ  ؛ لوی عنوان او )په

 

 
1 moƴ 



 

 
 ( 1، صفحه رنگی  4تا   1 های)شکل  1هر م  

 

 
شوند.  صورت دو دایره دیده می به از جلو  ای دارد که  های برجستهکشد. قوچ شاخبه سمت راست را به تصویر می و رو  این مهر نمای قوچی در حال حرکت  

متر است. جزئیاتی مانند  میلی  ۱۴.۸×    ۱۹.۵هر دارای شکل گنبدی است و ابعاد آن  هر از جنس عقیق است و سوراخی از میان آن عبور کرده است. م  این م  
رپ شت   ز  خ    .اندگرایانه طراحی شده ای واقعکننده اش به طرز خیره های شکافتهمقوچ و س   گردن   پ 



با  م    نگاری  شمایل   های رایج درتر اشاره شد، قوچ یکی از نقشطور که پیش همان هرزرتشتی است. این حیوان در برخی    یاران  دینهرهای مرتبط  با  م  ها 
  لوی؛ پهبه  قوچ )  [۵]شود.ظاهر می   مانند ستارهو گاهی نیز در کنار نمادهای    [۴]بر گردن به تصویر کشیده شدهآویخته  هایی  های در اهتزاز، تاج، یا حلقه روبان 

 [۶].دهدزرتشتی را توضیح می موبدانفراگیری آن در دربار ساسانی و میان  دلیل  است که  شناختیستارهو  شاهانه( دارای معانی دینی، 1گُررُ وُ 

گیُارد خشیریُپاپ گان]نبابکاُُاردشیرُ ُیکارنامهُپهلوی نیز به نقش ویژه این حیوان در سنت ایرانی اشاره دارند. در کتاب  هایفرازهایی از نوشته  ،  ۱۶، ۱۱: ۴)  [کارنام 
رُآمده است که    [۷](۲۳،  ۲۲ د و  رواردشیر که در حال فرار است می به دنبال  شود. این قوچ ابتدا  شکل یک قوچ ظاهر می"، به 3ه ایزدی/شاهی رف، "2هَُّخو 

.  بخشدمیو سزاواری  به او مشروعیت  و    دهد ایران را به او می وتخت  تاج  ، و به این ترتیبگیرد پیشی میشود  می  که بعدها نخستین شاه ساسانی  سپس از او
ل[ قوچ   رج  ب   نشان  زودیاکی   شناختی  ستاره اهمیت   رنیز ب( 419)سومُُدینکردُدر  م  آغاز بهار و شروع سال ایرانی  زمانی  ده است، جایی که هم ش تأکید 4]ح 

 [۸].شود می  بیان قوچبرج اش در  زودیاکی منزل  نخستین با ورود خورشید به 

توان به صورت  می را  این نوشته  (.  ۴حک شده است )شکل    5 تحریری ، متنی به خط پهلوی  ۲  موقعیت  ساعت    تا   ۱۲ساعت  موقعیت   هر، از  م  این  ی  در حاشیه
   :زیر خواند

anwš k' Y mgw Y lwš nwndatan[۹] 

ano š ag ī  moƴ ī  ro š n-winda da n 
 

غ   گ  نوش  ا  
غ، نداد یوروشن  م  گ  م  نوش   وینداد[ ـپسر  روشن ان ]ا 

ُا ُ»« باشد. ترکیب  [فناناپذیرمرگ ]بی گ" به معنی »نوش  ا  زنده "  شخصیک    اسم خاص  به نظر رسد که    عجیب   بسا چه   نخست در نگاه   به    «6وانرُ ـگُنوش 
ردگان[گانهای درگذشت « به نام روان  نامیرا معنی » تنهایی  به   «گنوش  ا  »  ی. کلمه 7همراه است  یکم  ی خسرو  نشاهویژه با نام شاهشود؛ این ترکیب به مربوط می   ]م 

کار   اسم خاصعنوان یک  به  کلمه رمی   به  با  ترکیب میود و گاهی  دیگر  مثلًا  ای  معنی »[۱۰]«بود ـگنوش  »ا  شود،  به  که شاید  « نامیرا وجود    ی()دارنده ، 
  «هو  ـگنوش  »ا  «؛  ی او که نامیراستوسیلهبه شده  آفریده ی نامیرایان یا  آفریده ، یا احتمالًا »[۱۲]شده«آفریده  آن که نامیرا داد" به معنی »ـگنوش  ا  ؛ "[۱۱]باشد

نوش  » و فرم متغیر آخرین نام، ،[۱۴]«نامیرایان یزاده «، یا »شدهزاده کسی که نامیرا به معنی »  «زاد گنوش  »ا  ؛ [۱۳]«نامیرا به معنی »بهترین   . [۱۵]«گ زاد  ـگ ا 

. استفاده از [۱۶]اندهداشت   و شاهد  ها تاکنون فقط در قصر ابونصر گواههر حاضر را نادیده بگیریم(، این نامیک استثناء )اگر م    ه جزشایان ذکر است که ب
گ« نوش  گبه نام کامل، یعنی  اختصاریای  عنوان اشاره تنهایی ممکن است به به  »ا  نوش   .های مرکب، تعبیر شود یا یکی از دیگر نام  «بود ـ»ا 

گ« ـت »هو یک خوانش جایگزین ممکن اس  از صورت    کاستی را دارد که  اینحال، این خوانش  باشد که به معنای »دارای فال نیک« است. بااین   8نیش 

ag ī š *n  است  9]نشان[«  نیشانی »دارد واژه طورمعمول گواه و شاهدبه ای که واژه به این معنا، است.   شاهدی به دست نیامدهتاکنون. 

 
1 warrag 
2 xwarrah 
3 royal/divine glory 
4 Arieš  
5 curšive Pahlavi 
6 anōšag-ruwān 

اوایل    تا  ۱۰سده   اواخر  :)پایان سرایششاهنامهُُ« از  داستان سیاوش» فردوسی در  میلادی(،    ۶۵۱حدود  چهار سده پس از فروشد  ساسانیان )ـسه  احدود  یبه فاصلهقابل توجه است که   7
در فرهنگ پهلوی  مکنزی،    .روان باش تا جاودان«»بدو گفت گیو ای سر  بانوان / انوشه  گوید:می   (و زنده استنمرده،  که    ،، از زبان گیو به فرنگیس )همسر سیاوشمیلادی(  ۱۱سده  

 )م.ف.(روان به معنی »مرحوم، فقید«. وخرم« آمده و انوشهمرگ، باقی، خوشانوشه به معنی »بی
8 hu-niš ag 
9 nī š a n   



گ« نام اول همچنین ممکن است « است. با توجه به ماهیت این واژه، بسیار بعید است که  2و به معنای »فرزند   یوگونخوانده شود، اما این واژه د  1»هونوش 
 .ویژه نام یک مغ، مورد استفاده قرار گرفته باشدبه عنوان نام یک زرتشتی، به 

 

 
 

 

 

 
1 hunušak 

ن یعنی  ـبنا به فرهنگ  پهلوی  مکنزی، معادل این واژه چنین است: »فرزند )اهریمن(«. همچنین هو  2 کینید  ئوی؛    daevicي  نویسندگان  مقاله از واژه .  «زادن )اهریمنی(»نوش  = د 
 )م.ف.(دیوآسا  استفاده کردند 



 

 

 .آویو هر ساسانی با تصویر قوچ: شکل مهر، تصویر حکاکی شده قوچ، اثر مهر، نگارش. مجموعه خصوصی، تل . م  1. صفحه  1 هایشکل

 .دارعکس: مجموعه

ک«،  رسد  ، به نظر می1ندادُیوشنورصاحب مهر،    نام پدر   شده توسط نور« باشد. این معنا، با این حال، چندان مناسب  به معنای »یافته برخلاف نام »هونوش 
یکسان    ییک ترجمه   ه ها بو این ترکیب،  [۱۷]4ُُویندادـماهُو    3ویندادـفرخوجود دارند، مانند    2ویندادُ مجهول    وجه وصفی    ها با مشارکتی از نام بسیار نیست.  

« دهدمی « است، هرچند معمولًا خداوند شخص را »شکل داده یا ساختهتوان فرض کرد که خداوند شخص را » ، می5نام ایزد یک  . در مورد  دهندنمی تن  
 .شود نشان داده می[ da d-] دادُ پسوند    با، مفهومی که «ندآفرییا »می 

رسد عنصر  هستند، نسبت داده شود. به عبارت دیگر، به نظر نمی  ویندادُهایی که شامل  همان معنا به ترکیب  دهیم که احتمال نمی،  ویندادُـفرخُنام   در مورد  
 مجهول    وجه وصفی     دستوری  توان فرض کرد که فاعل  « شده است. در نتیجه، میساخته»  شان شخصوسیلهبهکه    خبر دهنداملی  و ع  از  روشنیا   فرخ

این    شخص    همان  ویندادُ از  برای نمونه،  فرخی  و واژه   استنام  حامل  بنابراین  وضعیت  ، توصیفی  ممکن است به معنای    ویندادُـفرخ آن شخص است. 
دارای( نور«    صورت  )به    شدهساخته تواند به معنای »می  ویندادُـروشنُ به همین ترتیب، ترکیب .باشد  « شانس[یار، خوش ]بختفالنیک (  صورت)به   شدهساخته»

 .شده است شده )به عنوان دارای( درخشش یا تابش ماه« درک می هساخت نیز به معنای » 6ویندادـماهُ توان فرض کرد که نامباشد. برای انسجام بیشتر، می

 
1 Ro š n-Winda d 
2 winda d 
3 Farrox-Winda d 
4 Ma h-Winda d 
5 Theophoric name 
6 māh-Windād 



با هیچنویسی شدهحرف از اشکال  ،  در    ] š»ش« ]  یشدهشناخته یک  که   داشت  توجه  این باید  که  جا  در  ]به حرفی  »ش«    ] šصورت  
رسد که این،  شود. به نظر می نوشته شده و دو بار در این نوشته ظاهر می      پهلوی مطابقت ندارد. این حرف به صورت   نویسش  های مختلف  گونه

 .هر در دست نیستای از محل ساخت این م  حال، هیچ نشانهباشد. بااین پهلوی ای از خط  ی منطقه اونهگ

 ( ۲، صفحه رنگی ۸–۵های شکل ) ۲هر شماره م  

 
های بزرگی بر سر این  دهد که به سمت راست قرار دارد. برآمدگی بزرگی بر پشت و شاخ ایستاده یا در حال حرکت را نشان می 1گاو  این مهر تصویری از یک 

هر از جنس عقیق است، به شکل گنبدی طراحی . سنگ م  روان استبه راست    حیوان رو  نمایش داده شده و  نیمرخشود. سر گاو به صورت  حیوان دیده می 
هایش. همچنین مفاصل پاها و  ویژه چشمسازی شده است، به متر است. جزئیات سر حیوان برجسته میلی  ۱۲.۷×    ۱۷.۸شده، سوراخ شده و اندازه آن  

   .اندها با دقت حکاکی شده سم

، یک ستاره (۴شود و در پایین سر، در سمت راست )در موقعیت ساعت  ، هلال ماه دیده می(۱۰حیوان، در سمت چپ )در موقعیت ساعت    بر فراز  کفل
 .حکاکی شده است  (یا شاید نمادی خورشیدی )پر شش

، حضوری  ی آفرینشاسطورهویژه در  . این حیوان در اساطیر ایرانی، به ربسامد استنقشی بس پ  ایرانی    نگاری  شمایل در    ، نقش گاو نیزقوچنقش    چونهم
ُایوـگاُ)  [۲۱]آفریدت نخس  گاو    [۲۰].شود این گاو اشاره می ُُبه2ُُبندهشنُبزرگترچند بار در کتاب    شاخص دارد. هرمزد   آفرینش  نجمین آفرینش از هفت  ( پ3اددُو 

 [ ۲۲].شود ، است و به رنگ سفید و درخشانی همچون ماه آفریده می «هاآریاییسرزمین »در ایرانویج،  [مزدا هاهور ]

  اکسیر  آن    د و از چربی  شکیوش را مید  گاو ه  گری،  کند و در آن قربانی مردگان را اجرا می  آیین رستاخیز  ،فرجامین  بخش  ، آن رهاییسوشیانس،  وانگهی 
بزرگسازد )میرا   یدپ س  هوم  ،  جاودانگی از مغز  اهریمن جان می  تازش  در پی    آفرید نخست   سان  گاو  آن  همچنین، هنگامی که (.  ۳۴.۲۳  تربندهشُ دهد، 

 ( ۱۳.۱ تربزرگُنبندهشپراکند )میشود و گونه گیاه دارویی پدیدار می  ۱۲گونه غلات و   ۵۵استخوان او 

با گاو مرتبط باشند و بازتابی از    توانندمی   شی فروزندهاین دو    [۲۳]ستاره.هر مورد بحث شامل دو نماد آسمانی رایج در هنر ساسانی است: هلال ماه و  م  
اهریمن جان داد، بدن و شکل او به ماه سپرده    تازش  پس از    آفرید، زمانی که گاو نخستنُبزرگتربندهشهای  های ایرانی باشند. بر اساس روایت اسطوره

های  ماه منتقل و در آنجا پاک شد، و از آن، گونه منزلگاه   گاو به    ینطفه همچنین  (.  ۷:۵  تربندهشُبزرگعمل کند )   جهان عنوان منبع نوری برای  شد تا به 
وقتی ها است.  وس( و ماه، بازتابی از این اسطورهئور )تا   گاوبرج    شناختیستارهاین ارتباط میان نشان  (.  ۱۳:۴  بزرگُُنبندهشد آمدند )پدی حیوانات    گوناگون  

 [ ۲۴].ها بر زمین در بالاترین سطح قرار دارد کردن  آب توان ماه برای پخش شود، محقق می  اش در منزلگاه  گاو در والاترین حالت  ماهدرخشش  

ستاره وستایی مربوط به ستارهٔ تیشتریا )اها مشهود است. این موضوع در سرود  ی آزادسازی آب ارتباط میان گاو و ستاره نیز در یکی از اساطیر ایرانی درباره
پوش[ئوش  پ  ا  ی تیشتریا با دیو  سیریوس( آمده است. پیش از مبارزه  آید: مردی  ، او به نوبت به سه شکل درمی 4ه ش  ا  کوهای اقیانوس ور برای آزادسازی آب   ه ]ا 

 [ ۲۵].ماندبه مدت ده روز باقی می های پیکرگردانیید باشکوه. هرکدام از این شکلپ اسب سیک های طلایی، و ساله، گاوی با شاخپانزده

حیوان به پایان    پشت  چپ    م  شود و به شکلی غیرمعمول زیر س  است. این نوشته از زیر شکم گاو آغاز می   طرح کرده  هاییمسئله ی اطراف تصویر گاو  نوشته
. بخشی از نام  خط را دارد    اینرسمی  شکل     ا هرچند ظاهر،  پهلوی  تحریری یا شکسته استخط  این  نوع  (.  ۷تا    ۶:۳۰ساعت  موقعیت   رسد )تقریباً از  می

 
1 bull 
2 Greater Bundahišn 
3 gāw ī ēw-dād 
4 Vourukaša 



ی اثری دقیق از  های مکرر برای تهیه نبود. تنها پس از تلاش رمزگشایی  ، کاملًا قابل  بودند  هر گرفته شده هایی که مستقیماً از سنگ یا اثر م  پدر در عکس 
 .سنگ، موفق شدیم حروفی را که به دلیل فرورفتگی عمیق سنگ مخفی مانده بودند، شناسایی کنیم

datawxlmz Y mgw Y at(w)lawxlm(z)an]۲۶[    

da d-ohrmaz(d) ī  moƴ ī  a duro hrmaza n 

 « رمزد ه  ـ، پسر آدور غم   رمزد  ه  ـداد »

است. این املای   نیامدهنام ایزد، یعنی »د«، در اینجا    پایانی   همخوان    ، اما باید توجه داشت که حرف[۲۷]است  شواهدی در دستنام اول به طور معمول  از  
به صورتناماین    صورت  فراگیرتر  با    ترکوتاه  به »ه    ،  بهرم  صورت »ه  رمزد« در فارسی نو هماهنگ است، که  نام رایج، و  ز«  ایزد زرتشتی، یک  نام  عنوان 

رسد این املاء نه یک اشتباه، بلکه بازتابی از تلفظ متأخر این واژه باشد، شاید مربوط به  می . به نظر  [ ۲۸]همچنین نامی در تقویم زرتشتی به کار رفته است
 .اواخر دوره ساسانی

«، lamed« و »tauشود، اما بالای خط بین حروف »« خوانده میـ. بخش آغازین این نام تقریباً با اطمینان »آدور استآشفته    تاحدی پدرنام اما  نویسش   
بر روی سنگ، پس از واژهغیرقابل توضیح دیده میکوچک  دو خط عمودی   توانسته روی آن    یشود.  »آدور«، یک فرورفتگی وجود دارد که حکاک 

ای نسبتاً  با فاصله  «a n-» . همچنین، پسوند پدرنامشود صورت بسیار محوی دیده می به را ثبت کند. آخرین حرف این بخش   «awxlmz» حروف
یاد از آخرین حرف نام پدر حک شده است. این فاصله احتمالًا به این دلیل است که بخش مربوطه از سطح سنگ توسط دم و سم های عقبی گاو اشغال  ز

 .بود  شده

کند.  هر را تأیید می باشد، اصالت م  مهارت قابل توجهی است و شکل گاو نیز نمایانگر سطح بالای ظرفیت هنری می  یدهندهاینکه حکاکی روی سنگ نشان 
شده در این مقاله،  ارائه  هر  شده در هر دو م  هر، در این مرحله تعیین تاریخ یا محل دقیق آن غیرممکن است. نوع خط استفاده با این حال، با فرض اصالت م  

  قدمت   ۲هر شماره ز« در م  )و(هرمز/هرم ا  » در اواخر دوره ساسانی، حدود قرن ششم میلادی، است. املای نام ایزدی   تحریری ای خاص از سبک ویژگی
هر  احتمالًا که یعنی کند، را پیشنهاد می  متاخرتری  احت   .درس به قرن هفتم میلادی میدیرینگی این م 
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3. For further information, see gyselen 1995: 124, 126. 

4. See further gyselen 1995: 128. 

5. For examples of these different typologies, see gyselen 1993: 124–27 and pls. XXVi–XXVii. For the typology 

of the ram with three pendant rings, see gyselen 1990. 

6. On the symbol of the ram in Sasanian and Zoroastrian tradition, see Brunner 1978: 91–92. 

7. For transcription and translation, see grenet 2003: 70–73. 

8. For the original text, see madan 1911: 403–5; for the translation, see mary Boyce apud de menasce 1973: 

376. On this astrological event, see Panaino 2009. See also Brunner 1987: 866. 

9. It may be noted that in the transliteration system used here the letter a indicates the Pahlavi letter alef (as is 

done in mandaic). The same Pahlavi grapheme is most often used to represent the Aramaic letter ḥ, and in 

that case it is transliterated by x. The original letter in Pahlavi that derives from Aramaic he and normally 

occurs only in Aramaeograms is transliterated in our system by H. These transliteration conventions are also 

employed in the middle Persian Dictionary Project. 

10. gignoux 1986: no. 103. 

11. gignoux 1974: 172, translates: “devenu immortel”; see also gignoux 1986: no. 103. Zimmer 1991: 127–28 

regards the element būd/bud as denoting one of three possibilities: “(having) become,” “Buddha” or “idol.” 

b ūta- is listed by Bartholomae 1904, col. 927, as a form of infinitive; this is certainly not a correct description 

of the form, although Benveniste 1935, makes no comment on it. The ppp. būd certainly lends itself to the 

sense “existence”, and this is a commonly accepted definition of this word in new Persian. 

12. gignoux 1986: no. 104. 

13. gignoux 1986: no. 105. 

14. gignoux 1986: no. 106. 

15. gignoux and gyselen 1979: 135; gignoux 1986: no. 107. 

16. Frye 1973. 

17. gignoux 1986: nos. 371, 551 respectively. 

18. The carving indicates that the animal is male. 

19. In what looks like a combination of moon and star it may make better sense to assume a combination of the 

moon and the sun. See Shaked 1977: 19–20. Brunner 1978: 124 calls this symbol “sun-star.” 

20. See also Brunner 1978: 77–78. 



21. Middle Persian, unlike Avestan, has no gender distinction. Hintze 2009: 61–62, has pointed out the evidence 

that the gāw was taken in the Avesta and also in Pahlavi literature to be female. She alludes to the fact that 

the milk of the gāw dried up at the time of the assault of the evil Spirit to demonstrate that gāw was taken by 

the Sasanian transmitters to be feminine. At the time of its death however it is said to have emitted seed 

(tohm) or semen (šusr) which gave rise to the various animal species, see GBd 6e.2; 13.4. This last attribute 

is certainly a male characteristic. If the representation of the bovine in the seal under discussion can be used 

as a reference to the gāw of the ancient traditions, it seems beyond doubt to be shown with male genitalia 

(see n. 20 above). To summarize our findings on this issue, it is possible to conclude that the tradition regarded 

the gāw as being representative of the whole bovine species, male and female, just as gayōmard was most 

likely representative of humanity beyond gender distinctions. The sexual elements of humanity come 

explicitly into the narrative only with the appearance of mašyē and mašyānē, who are the first to discover 

their sexuality, having grown up as a rībās (= rhubarb) plant and subsequently separated into a man and a 

woman. Further on in the story they demonstrate their sexual desire, and this is considered as a stage of 

degradation. 

22. Brunner (1978: 78) mentions the affinity between bovine and the moon. 

23. Since the fifth century, astral symbols had become common also on Sasanian coinage and not only on the 

Sasanian crowns. Pērōz i (459–484) inserts both crescent and star on the reverse of his coinage (Gariboldi 

2004, in particular p. 44). See further remarks on the luminaries in Sasanian art in Brunner 1978: 128–29. 

24. See Brunner 1978: 78. 

25. For a transcription and translation of this passage, see Panaino 1990–1995, i: 39–58, in particular pp. 42–43; 

ii, pp. 15–45. 

26. Round parentheses indicate uncertain readings; brackets signify editorial additions. F. Sinisi is skeptical 

about the existence of z in the last word. 

27. See gignoux 1986: no. 292. 

28. See Borhān-e qāṭeʿ vol. 4, p. 2325. The spelling without the final d alternates in new Persian with the spelling 

hormozd. 
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